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  چهارم قسمت -  فرهنگي مديريت
  »فرهنگ مداري يا قانون مداري«

  |عليرضا پناهيان|

  اشاره:
و المسـلمين   حجـت الاسـلام   توسـط  كـه  استي هايي كوتاه و مستقل از مباحث برداشت د،يآ يدار م به صورت دنباله بخش نيا در كهي مطالب

نـدان حـوزة   مو براي اولين بار جهت استفادة عموم علاق شده ارائه» يگفرهن تيريمد« عنوان تحت) ع(صادق امام دانشگاهدر  انيپناهعليرضا 
  ) انياستاد پناه آثار ناشر - يمعنو انيب عصر موسسه(شود.  فرهنگ منتشر مي

  مروري بر مطالب گذشته:
و ضرورت مـديريت  ، نتايج رها كردن فرهنگ به حال خود، اهميت »فرهنگاستة ناخو و خود خودبه« يريگ شكلمفهوم فرهنگ و عناصر آن، 

آخـرين  ، موضوعاتي بودند كه در سه يادداشت قبلـي مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد. در      سازي فرهنگ در تأخر و تقدمفرهنگ، و جايگاه رعايت 
هـايي در ارتبـاط بـا فرهنـگ حجـاب و       مثالبه بررسي و  كردندبيان هاي مقدم  چگونگي تشخيص فرهنگهايي براي  شاخصاستاد قسمت، 
  .پرداختندوالدين را  احترام به

  :استادانعكاس سؤال به 
پيامـك كنيـد. تمـامي     »10001313«به شماره » بيان معنوي«توانيد به سامانه پيامكي  را مي »اين مطالبمرتبط با «هرگونه سوال و يا نظر 

خواهد شد. ممكـن اسـت برخـي از     پيامكشود و در صورتي كه پاسخ كوتاهي داشته باشد، براي شما  منعكس مياستاد سؤالات و نظرات به 
  هاي بعد همين نشريه منعكس شود.  ها در شماره و پاسخها و  پرسش

   ها عوامل تاثيرگذار بر رفتار انسان
. وقتـي از آثـار و   جامعـه بپـردازيم   »رفتـار «گزار در قايسة فرهنگ با ديگر عوامل تـاثير براي درك فرهنگ و فهم بهتر اهميت آن بايد به م

ريزي نيز بهتر عمل خواهيم كرد. گاهي از اوقات به دليل عدم توجه به ايـن   تر باخبر باشيم در مقام برنامه كاركردهاي فرهنگ به صورتي دقيق
كـلان اجتمـاعي   هاي  ريزي شود. بايد در برنامه كاركردها و فوائد، نقش اساسي و جايگاه متمايز فرهنگ در اداره و رشد جامعه ناديده گرفته مي

  ساز به شدت پرهيز كرد. رفتارعوامل ديگر سهم مهمي براي فرهنگ قائل شد، و از دادن سهم فرهنگ به 
هاي مختلـف   رفتار افراد را در زمينهتواند  فرهنگ ميجامعه است. و روابط افراد در يك اثرگزاري بر رفتار  ،يكي از كاركردهاي مهم فرهنگ

 »احساسات«و  »انديشه«مانند تواند بر ديگر ابعاد وجود انسان  گونه كه مي همان ؛داشته باشد »رفتار«كننده در توليد  نو نقشي تعييتنظيم كند 
و لـذا يـك تعامـل     هاي افراد جامعه اسـت »رفتار«و  »احساسات« ،»انديشه«برآمده از به نوبة خود، نيز فرهنگ البته تاثيرگزار باشد. نيز آدمي 

  . ن وجود دارددوسويه در اين ميا
 .اسـت اهميت حائز بسيار  ،جامعه دارد روابط افراد بهدر سهولت ادارة جامعه و تعادل بخشي نقشي كه ويژه  هباز جهات مختلف، تنظيم رفتار 

ي داشته باشند. سزاي توانند در اين زمينه سهم به ز ميني »قانون«و عوامل ديگري مانند و روابط نيست در تنظيم رفتار يگانه عامل  ،اما فرهنگ
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حد بايد بـه  يد ديد سهم هركدام از اين عوامل چقدر است و تا چه منتها با ط و تعيين رفتار افراد جامعه است؛فلسفة قانون نيز تنظيم رواب اساساً
  هركدام اهميت داد؟

و مسـتقيم   هـا تـاثيرات   انند بر رفتـار آدم تو هر كدام مينيز شرايط و اقتضائات طبيعي  ها،مانند نياز يقانون عوامل ديگربه غير از فرهنگ و 
 ثيرتوان تأ آن آثار را نميكند كه  بروز پيدا ميزده  در رفتار افراد جامعة جنگخودي خود آثاري  هشرايط جنگي بدر  مثلاًداشته باشند. غيرمستقيم 

بـه اينكـه    با توجهاما  ،شوند فرهنگ مي تنمنجر به شكل گرفكم كم فرهنگي گاهي هر يك از اين عوامل غيراگرچه . فرهنگ ناميدقانون و 
و يا از جامعيـت  نبوده پايدار اين فرهنگ  ممكن است، كنند را فراهم نمي يك فرهنگ ماندگارگيري  شرايط لازم براي شكلعموماً  اين عوامل

منجـر بـه تغييـر رفتـار     فرهنگـي  عوامل غير دار نباشد. به همين دليل اگرهاي مختلف فرهنگ موجود جامعه برخور هماهنگي لازم با بخشو 
  براي پايداري خود كسب اجازه كنند. بازهم بايد از فرهنگ موجود جامعه  ،شوند

هركدام آثار خاص خود را در رفتار افـراد جامعـه برجـاي     ،قانون و يا نيازها و شرايطهمانطور كه فرهنگ در رفتار افراد جامعه اثرگذار است، 
، فرهنگمگر آنكه  اثر است؛آن  »شكنندگي«و  »تلخي«، »پذيرش سختيِ«، »عدم پايداري«در  ،با اثر فرهنگ آثاراين اما تفاوت  .گذارند مي

  در پذيرش آثار آنها بر تنظيم رفتار كمك نمايد. و شتافته به كمك قانون و يا شرايط و الزامات محيطي سازي  كار فرهنگي و فرهنگ

  رتفاوت فرهنگ با ساير عوامل توليد كننده رفتا
بـا   ديگر طرف ازو  ،عقايد انديشه و ،با آگاهيطرف يك از به توليد و تنظيم رفتار بپردازيم بايد  سازي فرهنگخواهيم با فرهنگ و  وقتي مي

نيـز  فـرد  پايدارتر خواهد ماند و با ديگر رفتارهـاي   طبيعتاًآغاز كنيم. اگر ريشة يك رفتار در تفكر و تعلقات روحي افراد باشد علائق پايدار مردم 
گفتگو با مـردم و دادن  سازي در جامعه خواهيم بود.  وع فرهنگترين ن به اين ترتيب ما شاهد اصيلخواهد داشت. بيشتري و انسجام  يهماهنگ

  سازي به صورت اصيل باشند.  هاي مختلف فرهنگ توانند روش ميآموزش از طرق مختلف و نشان دادن الگوهاي تاثيرگذار 
قانون و برعكسِ تعلقات روحي عميق افراد است. منافع دراز مدت و  ،سازي ار در فرهنگت شكل گرفتن رفتضمان

 گيـرد.  بدون وجود تعلقات عميق شكل مـي  معمولاًمنافع كوتاه مدت و  اساسبررفتار كه  ،شرايط اجباري محيطي يا
، تـو  هم كاري نـدارم يا نه اي  پيدا كردهرا نافع اين رفتار به اينكه شما درك لازم از م ،كاري به معتقد شدن شما ندارم« :گويد قانون به شما مي

 در اين صـورت  » اين رفتار را انجام دهي. ،يعني پاداش و مجازاتي كه براي اين رفتار در نظر گرفته شده ،بايد بر اساس منافع و مضار زودرس
ولـي در  . خواهد كـرد را مجازات  اورفتار خلاف قانون و در صورت انجام  درفتار مناسب را انجام دهشخص كند كه  مجري قانون مواظبت مي

به تنظيم رفتـار  خود  »ايمان«و  »عقلانيت«، »وجدان«و تعلقي كه به نتيجة رفتار دارند و با ضمانت  خود افراد بر اساس درك ،سازي فرهنگ
  لت و سرعت قابل لمس نيستند. عميقي است كه به سهومدت و توجه افراد به منافع بلند سازي فرهنگدر  پردازند. معمولاً مي

  فرهنگ باشد؟ پديدآورندةتواند  مي اي تا چه حد و اندازهقانون 
يك رفتـار خـاص را بـر جامعـه     تا حدي تواند  اين روش مي مسلماًسازي كرد؟ محيطي رفتارشرايط توان با قانون يا اجبار  اما آيا هميشه مي

اگـر   ،بـا قـانون  شـده   رفتـار تحميـل   ،در اكثر موارداما  .شود مييل به فرهنگ به مرور تبدگاهي از اوقات هم البته تحميل كند و 
مبـاني  جـا افتـادن    مندنياز عموماً سازي فرهنگ نوچ شود. نميپايدار تبديل تغيير رفتار يك به هماهنگ با كار فرهنگي نباشد 

ريشـه در  بايـد  يك فرهنگ پايـدار   و اساساً. است هنگمتناسب با آن و برخورداري افراد جامعه از شخصيت و روحية متناسب با آن فرفكري 
  . و عناصر آن در تعارض با يكديگر قرار نگيرند خوش تبديل نشود فطرت انسان داشته باشد، تا در اثر تغييرات زمانه دست
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بايـد  فرهنـگ   .توان هر عادتي را به معناي واقعـي كلمـه فرهنـگ ناميـد     نمي ؛داراي يك بار معنايي مثبت استفرهنگ 
 و الا آثار دلنشيني به همراه نخواهد داشت و پايدار نيز نخواهد بـود. فطرت انسان باشد اي از امور مطابق با  مجموعه

بـودن  ندر اثر فطـري   سب اجزاء آن با يكديگر است و ياتجانس و تناعدم  در اثريا يك عادت اجتماعي و يا عناصر يك فرهنگ عدم پايداري 
  از هرگونه تهاجمي استقبال خواهد كرد. هرگونه تغييري در آن محتمل خواهد بود و  ،ل باشدزدچار تزل آن است. وقتي يك فرهنگ

فرهنگ  .فرهنگ بايد بتواند سرشار از عقلانيت و عواطف انساني و معنوي باشد .موجب دلنشين شدن رفتار و سهولت آن بشودفرهنگ بايد 
. را ارضـاء كنـد  خواهي و انواع احساسات عالي انساني  آرمان ،گرايي حس زيباييبايد فرهنگ  .يك منطق قوي و منسجم برخوردار باشدبايد از 

روح و  بـي  ،عـادات خشـك  همه آثار از يك سلسـله   اينشكوفايي و بالندگي افراد جامعة خود شود.  ،فرهنگ بايد موجب خلاقيت
  آيد.  برآمده از اجبار قانون و شرايط تحميلي برنمي

گيـرد؛   شكل مي »الزامات قانوني«ر اثر انجام رفتار د بيش از »الزامات فرهنگي«قلال افراد در اثر انجام رفتار بر اساس احساس آزادي و است
دوگـانگي  نـوعي  گيرد، ممكن است افراد جامعه دچار  در رفتاري كه به خاطر قانون انجام مي .و كمتر شكننده خواهد بود

طلبد و زماني كه افراد جامعه از ترس قانون، و با شخصـيت   انوني شخصيت خاص خود را ميق به اين معني كه اين رفتارِ ،شخصيت شوند
دوگانگي شخصيت گرفتـار خواهنـد شـد، ولـي در رفتـار فرهنگـي        دهند، به نوعي رفتار ندارد، آن رفتار را انجام مي نخودشان كه تمايلي به آ
   ديگر از دوگانگي شخصيت خبري نخواهد بود. ام دهند، لذگيرد كه آن رفتار را انجا اي شكل مي شخصيت افراد به گونه

خـود   بيشـتر توسـط  جامعه جايگاهي پيدا كـرده،  عقيدة عمومي عمومي قرار گرفته و در كه فرهنگ شده و مورد علاقه رفتاري ضمن آنكه 
به اين ترتيب  كرد.د واهوادار خصحيح رفتار انجام به ديگران را  مجريان قانونمراقبت بيش از و نگاه و مواظبت آنها مراقبت خواهد شد مردم 
رويه افزايش  شود و ضابطان قانون را به طرق مختلف و بي هاي قانوني كه موجب فربه شدن قوة قضائيه مي كنترلهاي گزاف و كم ثمر  هزينه
  . يافتكاهش خواهد  ،دهد مي
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  كند شيريني و سهولتي كه فرهنگ ايجاد مي
و در عين حال شـيرين كـردن آن   جامعه  متناسب با آن فرهنگ دررفتارهاي در سهولت ايجاد اي،  ر جامعهيكي از فوايد مهم فرهنگ در ه

و  تـر  اي، دستگيري از مستمندان به عنوان يك فرهنگ جا افتاده باشد، انفاق كردن براي مردم آن جامعه، آسان مثلاً اگر در جامعهاست. رفتار 
اي رعايت حقوق ديگران به عنوان بخشي از فرهنگ مردم جامعه نهادينه شده باشد، ديگر در آن جامعه  خواهد بود. يا اگر در جامعه تر دلچسب

اجـراي آن قـانون   در اين زمينه وضـع شـود،   هم  يو اگر قانونحقوق مردم نخواهد بود. تضييع نيازي به وضع قوانين متعدد براي جلوگيري از 
  . خواهد داشتو اعمال قوة قهريه ن آسان خواهد بود و نياز چنداني به بگير و ببند

نبايـد   . و اساسـاً قانون هم با اشكال مواجه خواهد شـد به اجرا درآيد و الا اجراي  سازي فرهنگاثر  بهتر است يك قانون هم دربه طور كلي 
  شود.دچار اشكال  قانونرفتار متناسب با آن اجراي  ،كار به جايي برسد كه در اثر دور بودن فرهنگ يك جامعه از يك رفتار خاص

  تعدد قانون؛ علل و آثار
از گسـتراندن   يشب سازي فرهنگبه و يا لااقل بايد  جايگزين بسياري از قوانين شود ،آل در بسياري از موارد بايد فرهنگ ايده ةدر يك جامع

 ـكـه   اي بـه طـور كلـي جامعـه    توان گفت:  ميبر اين اساس  شود.اهميت داده اعمال قانون و ساز و كار كنترل  طح فرهنگـي  از س
زيـادتر از حـد    ساز و كارهاي قانونياز  استمجبور  شود و قوانين مي مشكل زياديِدچار باشد  تري برخوردار پايين

جايگـاه  بـه عبـارت ديگـر،    خواهد داشت. و نيروي انتظامي قهارتري  ترهاي نظارتي پرشمار سازمان ،يعني قوة قضائية پركارتر ؛استفاده كند
  شده است.  ر عوامل تاثيرگزار بر رفتار دادهفرهنگ به ديگ

  
گونـه كـه يـك انسـان      اي كه قوانين زيادي دارد از هويت انساني خود فاصله گرفته است؛ همان جامعهبه طور كلي 

يك ربات چقدر با انسان فاصله دارد؟ يك جامعة مملو از قانون، چيـزي  تواند از هويت انساني خود فاصله بگيرد.  مي
 درجامعـه  را ان وبه يك رفتار برسـند و   ،خود بايد افراد جامعه از راه انديشه و تمايلات خوب انساني و معنويِ ن ربات است.شبيه به هما

نه آنكه تنها به دليل قانون و نيز از تـرس عواقـب تـرك آن كـه      ،يكديگر را از ترك آن نهي كنند و يا به آن رفتار توصيه كنند كرده و مرسوم
  . را انجام دهنديك رفتار است  هريهبرخورد با قوة ق

 ،اكتفـا كـرد   سـازي  فرهنگتوان بدون قانون تنها به فرهنگ و  ، و نميامري لازم و ضروري استوجود قانون  هرچند حالبه هر 
شود و آن جامعه از هويـت انسـاني    باشد فرهنگ آن جامعه بيشتر تضعيف ميبيشتر هرچه قوانين در يك جامعه اما 

  . سامان بيابدبخشي از زندگي انسان و بخشي از مناسبات جامعه بايد با تكيه بر فرهنگ  گيرد. صله ميخويش بيشتر فا
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  گرايي گرايي در مقابل فرهنگ عجله؛ عامل قانون
اي است كه مديران جامعه براي رسيدن به رفتار مطلوب  عجله ،گرايي گرايي در مقابل فرهنگ يكي از عوامل قانون

وضع زيادي قـوانين  تاثير كامل خود را در  ،گيرد و تربيت افراد جامعه قرار مي سازي فرهنگن عجله وقتي كنار ناتواني در اي .در جامعه دارند
شـود از   گاهي از اوقات عدم تناسب رفتارهاي مورد درخواست حاكمان با فطرت و نيـاز جامعـه موجـب مـي    جامعه به جاي خواهد گذاشت. در 

افراد را به رفتار مورد نظر خود وادار نمايند و از وجاهت مفهوم و جايگاه قـانون بـراي ايجـاد    وضع قوانين زيادي اميد شده و با نا سازي فرهنگ
  نظم در جامعه استفاده نمايند. 

گونـه   اما همان ،كاسته شود گرايي شود؛ و نبايد از ارزش قانون به دليل فرهنگ مستغني نمي گرايي ون و قانونقانهيچگاه جامعه از ترديد  بي
شـود نفـس كشـيد و     نمـي هـم  گيرد بدون كـار فرهنگـي    شود بدون قانون زندگي كرد و نظم اجتماعي بدون وضع قوانين شكل نمي كه نمي

  شخصيت افراد جامعه را در جهت رشد و تعالي شكل داد. 

  الگويي براي نسبت قانون و فرهنگ
ساز يعني دين و اعتقادات دينـي   كي از عوامل مهم و قدرتمند فرهنگبه ي توان قابل جايگزين فرهنگ ميپس از توجه يافتن به جايگاه غير

از ترين عامل فرهنگ ساز در جامعة بشري باشد، بدون آنكه از نقش عوامـل ديگـر بكاهـد و     تواند قوي دين به دلائل گوناگون ميمتوجه شد. 
واضع بسياري از قوانين هم هسـت ولـي در   ني آن است كه دين ها جلوگيري نمايد. نكتة قابل توجه در تعليمات دي شكل گيري انواع فرهنگ

مجموعة احكام و معارف خود نسبت بين قانون و اخلاق يا فرهنگ را رعايت كرده و از اين جهت داراي يك نظـم بسـيار حكيمانـه و دقيـق     
وارد شويم و در چه امري كار را بـه فرهنـگ مـردم    مدارانه  بايد از دين الگو برداري كنيم و اينكه در چه امري قانوناست. لذا در وضع قوانين 

 واگذار كنيم دين اسلام بسيار درس آموز و الهام بخش است. 

  


